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 پژوهشي تاريخ اسلام-فصلنامه علمي 

  مسودهم، شماره چهارسال 
   55، شماره مسلسل 1392 پاييز

  
  

 :ها و عوامل فراز و فرود گرايش مردم مدينه به اهل بيتزمينه
  در دوره امويان

  
  12/10/92تاريخ تأييد:     5/6/92 تاريخ دريافت:

  ∗مهدي نورمحمدي
ينـه حضـور داشـتند. ايـن زمـان را      حدود دو قرن و نيم در مد :بيت اهل    

، امويان و عصر اول عباسي تقسـيم  چهار خليفة نخستتوان به چهار دوره نبوي،  مي

بودند بود و مردمانش شاهد فضل و كمال ايشان  :بيت كرد. مدينه وطن ائمه اهل
رود رو انتظـار مـي  از ايـن  .را به ياد داشـتند درباره ايشان  6هاي پيامبر و سفارش

امـا ايـن    در مقايسه با ديگر شهرها بيشتر باشد. :دم مدينه به اهل بيتگرايش مر
گرايش يكنواخت نيست و در دوران مختلف، فراز و فـرود دارد. ايـن مقالـه بـر آن     

 :گرايش مدنيان به اهل بيت بررسيهاي تاريخي به  است كه با استفاده از گزارش
دلايـل سياسـي، اجتمـاعي،     دوره اموي بپردازد و نشان دهـد در دوران امـوي بـه   در 

  فرهنگي و اقتصادي اين گرايش رو به افول بوده است. 

مـردم   تشـيع، ، امويـان،  6، آل محمد:، اهل بيت:ائمه ي كليدي: هاواژه
  مدينه.

                                           
  دانش آموخته حوزه علميه و دانشجوي دكتري تاريخ تشيع اثنا عشري دانشگاه اديان و مذاهب. ∗
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  مقدمه
در اين مقاله مسئله چگونگي، كيفيت و عوامـل عـدم گـرايش مـردم مدينـه بـه اهـل        

اصلي مقاله اين است كه گرايش مـردم  شود. پرسش  در دورة امويان بررسي مي :بيت

در اين دوران چگونه و به چه ميزان بوده است؟ و در صورت عدم  :مدينه به اهل بيت
گرايش، دلايل آن كدام هستند؟ مقاله بر اين فرضيه استوار است كه گـرايش مـدنيان بـه    

  امامان شيعه در دوره اموي، كم رنگ و كم فروغ بوده است.  

بود. از ديگر سـو،   :كه از سويي مدينه زادگاه و وطن بيشتر ائمهتوجه به اين نكته 

نسبت به اهـل بيـت خـويش و اوج فضـيلت و      6هاي پيامبر اهل مدينه شاهد سفارش

در برخي شـهرهاي دورتـر چـون     :كمال آنان بودند و از سوي سوم، پيروان اهل بيت

ويز برخي مـدعيان  آ دست» 6الرضا من آل محمد«كوفه و خراسان بسيار بودند و شعار 
برانگيـز   ناك و بحـث   اندازي به خلافت بود، نسبت جمعيتي مورد توجه را شبهه براي دست

براي اثبات عـدم   :كند. در واقع، توجه به چگونگي گرايش مردم مدينه به اهل بيت مي

ضـروري اسـت.    6براي جانشيني رسول خدا :فضل، كمال و حقانيت ائمهدر خلل 
هـاي كليـدي تحقيـق     پيش از ورود به بحث به شرح واژهتحقيق، براي روشن شدن حدود 

  پردازيم. مي
گرايش به معناي مصدريِ باور كردن، گمـان كـردن، ايمـان آوردن، تصـديق      گـرايش: 

معـاني اسـم    1.نمودن، قبول و اذعان كردن و بر دل، محبت و اطاعت شخصي گره بسـتن 
گيـري از برخـي    عريـف و بـا الهـام   با توجه به اين ت 2مصدريِ ميل، خواهش و رغبت است.

گرايش به دو گونه حبي و اعتقـادي   3،محققان معاصر در تقسيم تشيع به محبتي و امامتي
  شود. تقسيم مي

شـوند،   منظور مردم مدينه كه در طول تحقيق گاهي بـه مـدني تعبيـر مـي     مردم مدينه:

امـوي زنـدگي    تا پايـان دوران  6االلهمجموعة كساني است كه در مدينه از زمان رسول
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شـود. ايـن   كردند. اين مجموعه شامل انصار، مهاجران و كوچ كنندگان بـه مدينـه مـي    مي
تعريف از اهل مدينه داراي پشتوانه علمي است. به عنوان نمونه، يعقوبي درباره اهل مدينه 

در نگاه عرف، هر شخصي كه در جايي  4.»أهلها المهاجرون و الأنصار و التابعون«گويد: مي
  شود. جا محسوب مينت گزيند پس از مدتي، اهل آنسكو

اسـت كـه بـه دليـل      6االله بيـت رسـول  منظور اين واژه در واقع اهل ::بيـت اهل
گرچـه بـه    5.روداليه آن حذف شده و به صورت مطلق به كـار مـي  فراواني استفاده، مضاف

و فرزنـد  ، شـامل همسـر   6االلهرسول 6لحاظ لفظي، معناي اين واژه، عشيره و نزديكان

، ، اميرالمؤمنين حضـرت علـي  3است اما به لحاظ اصطلاحي منظور حضرت فاطمه
البته مناقشاتي ميان برخي مفسران اهل سـنت   7هستند. و امام حسين امام حسن

در آيـة تطهيـر وجـود     :بيت به جرگة اهل 6و شيعه، پيرامون ورود همسران پيامبر
ندان حديث، تفسير، تاريخ و كـلام فـريقين آن   اما نظر دقيق، مشهور و مستند دانشم 8دارد

و  3، حضـرت فاطمـه  شـامل اميرالمـؤمنين حضـرت علـي     :بيت است كه اهل

گانه از فرزندان امـام  بيت شامل ائمه نه هاي اماميه، اهل است. بر طبق روايت 8حسنين

  شود. ياد مي :بيت يا ائمه اهل :و از ايشان با عنوان ائمه 9نيز است حسين
اگر با اين معناي لغوي پيش  10».الرجل: أَهلُهآلُ«گويند: شناسان مي لغت :6محمدآل

شود، اما واقعيت آن اسـت   سان مي يك» :بيتاهل«و » 6محمدآل«رويم، معناي 

دارد و بـر همـه    :بيـت  تري از اهل يافته  معناي توسعه 6محمدكه در اصطلاح، آل
توان دريافت  كـه   . با مراجعه به تاريخ، ميشود كه با ايشان نسبتي دارندكساني اطلاق مي

است.  6محمدتر از آل هاشم تصور شده است و وسيعمعادل بني 6محمدمعناي آل

گيري  و به دست» 6محمدالرضا من آل«همان گونه كه پس از فراخواني مردم با شعار 
وان نمونـه  هاشم ثبت كرد. به عنخلافت از سوي عباسيان تاريخ، آن را به نام حكومت بني
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  شيخ مهري، زماني كه بر كشتارهاي ابومسلم در بخارا شوريد، گفت:  شريك بن
  11بيعت نكرديم تا ناعادلانه خونريزي كنيم. 6محمدما با آل

  
  ق)132-41در دورة امويان ( :بيتفراز و فرود گرايش مردم مدينه به اهل

بـه امـام    رت علـي كه عموم مردم كوفه، پس از شهادت اميرالمؤمنين حض ـ در اين
هـاي تـاريخي شـكي وجـود     گرويدند و با ايشان بيعت كردند، به استناد گزارش حسن

ندارد. با اين حال، آيا مردم مدينه در ايـن بيعـت حضـور داشـتند؟ و اگـر حضـور داشـتند،        
  اند؟حضورشان به چه ميزان بوده است و تا كي در صحنه بوده

قدامـه بـه    بن يةگردد كه جاربه زماني بازمي تاريخِ بيعت مردم مدينه با امام حسن

، از امر اميرالمؤمنين حضرت علـي هاي تحت به سرزمين ةأرطاابي دنبال تجاوز بسر بن

سوي ايشان به سوي نجران، مكه و سپس مدينه رهسـپار شـد و  در بـين راه از شـهادت     
اعلام خلافت امام با خبر گرديد. پس از ورود او به مدينه و  اميرالمؤمنين حضرت علي

  12وگو بيعت كردند. ، مردم مدينه بدون گفتحسن
تـوان  را در مدينه مي در مقطع زماني پس از صلح نيز، وجود گرايش به امام حسن

پـس از صـلح گويـاي همـين      صرد خطاب به امام حسنثابت كرد. سخن سليمان بن
  فرمود: او به امام .نكته است

منْ بيعتك معاوِيةَ و معك أَربعـونَ أَلْـف مقَاتـلٍ مـنْ أَهـلِ      ما ينقَْضي تَعجبنَا 
    و هِمنَـائـنْ أَبم مـثْلُهم مهعم و هِمنَازِلابِ مولَى أَبع مه و طَاءيأْخُذُ الْع مالْكوُفةَِ كُلُّه

رَةِ وصْلِ البنْ أَهم كتيعى شوس هِماعْـاز  أَتبجمـا از بيعـت تـو بـا معاويـه       13؛الْح
، چهـل  كنيم. در حالي كه همراه تو به غير از شيعيان بصري و حجـازي تعجب مي
جوي كوفي اسـت كـه همگـي آنـان ماهيانـه دريافـت كـرده و همـراه          هزارجنگ

  فرزندان و پيروانشان بر در منازلشان هستند.



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

 55، شماره مسلسل 1392شماره سوم، پاييز  چهاردهم،سال           

 

 
 
 
 

79

شود كه نشان دهنده وجود  ه ميدر حجاز اشار در اين عبارت به شيعيان امام حسن
اين گرايش در مكه و مدينه است. مگر اين كه حجاز را مكه تعبير كنيم كه ايـن برداشـت   

از اهـل   :بيـت به لحاظ جغرافيايي صحيح نيست و هميشه گرايش مردم مكه به اهـل 
اهل  قدامه كه در بالا بيان شد،بن يةگيري جارمدينه كمتر بوده است. براي نمونه، در بيعت

  14مكه به سختي بيعت كردند.
در مدينه اشـاره دارد امـا كميـت     مندان به امام حسن گزارش فوق به وجود علاقه

شود كه آيا تعـداد آنـان    چنين مشخص نمي پيروان و نوع گرايش آنان مشخص نيست. هم
 اي بوده است كه در امور ديني، سياسـي و اجتمـاعي پيـرو    زياد بوده و گرايش آنان به گونه

  باشند؟ آيا به اصطلاح گرايش اعتقادي داشتند؟ آن حضرت
توان به گزارشاتي كه به توصيف عزاداري اهل مدينـه  ميها،  براي پاسخ به اين پرسش

اند توجه نمود چه اينكه بازارهاي مدينه تعطيـل شـده و   پرداخته بر شهادت امام حسن
  15.عزاداري هفت روز به طور انجاميد

دربـاره دفـن ايشـان در كنـار      ها از وصيت امام حسـن گزارش با اين وجود، همين

اميه و برخي ديگر در جلوگيري از دفن از سويي و موفقيت مروان، بني 6مضجع پيامبر

اي بود كـه   شرايط به گونه 16كنند. از سوي ديگر حكايت مي 6اهللايشان در كنار رسول
بـه   18،ا بـه يـاري طلبيـد   ر 17»حلف الفضول«، اعضاي پيمان در حالي كه امام حسين
را در بقيـع بـه    به عدم خونريزي، منصـرف شـد و امـام    دليل سفارش امام حسن

  19خاك سپردند.
عـاص بـه   در اين جا بايد به اين نكته توجه كرد كه در حالي كه امير مدينه، سـعيد بـن  

عنوان نماينده حكومت به شكل رسمي ساكت بود، چگونه سـيل عظـيم مـدنيان در برابـر     

انجام ندادنـد؟ چگونـه    6اميه، حركتي براي تحقق بخشيدن به آرزوي فرزند پيامبربني
، در اين دورة زماني به جاي اهل مدينه، اعضاي پيمان حلف الفضول را به امام حسين
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» يا للانصار«در مواقع خطر مانند جنگ حنين، شعار  6ياري طلبيد؟ در حالي كه پيامبر
    20داد.سر مي

ق) در پي اختلاف وي با امام  61يا 57عتبه ( ن در زمان امارت وليد بنتكرار اين داستا 
يـا  «بـا فريـاد    سازد كه امـام حسـين   ذهن را به اين نتيجه رهنمون مي ،21حسين

از  دهد. خـروج شـبانه امـام حسـين     نااميدي از ياري مدنيان را سر مي» حلف الفضول
كه از مـدنيان يـاري    بدون آن 22،اي يزيدمدينه، هنگام بيعت خواهي امير مدينه از ايشان بر

جويد، گواه ديگري بر نااميدي ايشان از اهل مدينه است. در اين جا بـه روشـني مشـخص    
  است كه مدنيان تنها به گرايش حبي بسنده كرده بودند.

را در تعامـل ايشـان بـا امـام      :پس از اين بازة زماني، گرايش مدنيان به اهل بيت
. بـا توجـه بـه ايـن كـه ايـن دوره، پـس از شـهادت امـام          كنـيم  وجو مي جست سجاد
بـه عنـوان تنهـا باقيمانـدة امـام       رود كـه امـام سـجاد   است، انتظـار مـي   حسين

به اندازة قابل توجهي، مرجع و مورد توجه مردم باشـد،   6االله و نوادة رسول حسين
  است.  چنان نبوده اما به شهادت تاريخ، اين مسئله 

أبَـو خاَلـد الكَْـابلي و     - ثَلَاثـَةً إلَِّا  ارتَد النَّاس بعد الحْسينِ« ِ  هر چند ما به گزارش

و يا گزارش فضـل   23»ثُم إِنَّ النَّاس لحَقُوا و كَثُروُا -يحيى بنُ أمُ الطَّويِلِ و جبيرُ بنُ مطْعمٍ
بـه ايـن صـورت     24،دانـد  يرا در ابتداي امر تنها پنج تن م شاذان كه ياران حضرت بن

مهـري و كوتـاهي مـدنيان نسـبت بـه      ، بـي با توجه به شواهد تـاريخي اما  25اعتماد نداريم

در روايتي از برخـورد نامناسـب    . براي نمونه، امام سجادباشدقابل انكار نمي :ائمه
  گويد:  فرمايد و مي مردم گلايه مي

 ـدبِالنَّاسِ إنِْ ح نَعنَص رِي كَيفا نَدم     ـولِ اللَّـهسـنْ رنَا معم  6ثْنَاهم بِمـا سـ
دانيم با اين مردمان چه سازيم. اگر احـاديثي   نمي 26؛ضَحكوُا و إنِْ سكَتْنَا لَم يسعنَا

كننـد. از سـوي    خندند و مسخره مي ايم، بازگو كنيم، مي شنيده 6كه از پيامبر
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  ديگر تاب آن را نداريم كه ساكت بمانيم.

تـر شـويم،   و اواخر قـرن اول نزديـك   7، هرچه به پايان عمر امام سجادبا اين وجود
توان بـه افـراد سرشناسـي     شود. از آن جمله مي بيشتر مي گرايش افراد به آن حضرت

شـود   جا منتهي مـي  آن  افزوني به اين روز 27عوف و ابوخالد كابلي اشاره كرد. چون قاسم بن
يـك تـن معرفـي     و هفتـاد  و نهـا صـد  را ت كه شيخ طوسي، كل راويـان امـام سـجاد   

مند حتي از نوع حبي آن نيز نيست، كمـي   توجه بدين نكته كه هر راوي، گرايش 28كند. مي
سـازد. بـراي درك بهتـرِ عـدم گـرايش مـردم مدينـه بـه امـام           اين فراواني را نمايان مـي 

را بررسـي   از طريق بررسي راويان، ابتدا راويان اميرالمؤمنين حضرت علـي  سجاد
  كنيم. يم

سـال   25و پيش از شهادت، حدود  6، پس از پيامبراميرالمؤمنين حضرت علي
هـاي تـاريخي در مـتن     سال بنا بر نشانه 25در اين  در مدينه زندگي كرد. آن حضرت

راوي بــراي آن  448هــاي سياســي، اجتمــاعي و فرهنگــي نبــود. شــيخ طوســي،  جريــان
بيشتر روايات خويش  آن حضرتشمرد كه به احتمال قريب به يقين، مي حضرت

اند. بـا  زمان با حكومت و اقامت در كوفه روايت كرده را در پنج سال آخر عمر خويش و هم
نگـاري انجـام شـد،    وجود اين، طي تحقيقي كه به كمك منابع تاريخي، رجـالي و صـحابه  

  اند.اند و يا در مدينه حضور داشتهنيمي از راويان احاديث ايشان يا مدني بوده
ق)، آن هـم در  94-61در مدينـه (  سال حضور امـام سـجاد   33اگر اين نتيجه با  

دورة شكوفايي علم حديث در مكتب مدينه مقايسه شود، به راحتـي تغييـر گـرايش مـردم     
خـود ايـن نكتـه را تأييـد      مدينه در دو زمان مختلف، تصديق خواهد شد. امام سـجاد 

  فرمايند:   كنند و در اين باره مي مي
ت نفـر  س ـدر مكـه و مدينـه بي   29بِمكَّةَ و لا بالْمدينةَِ عشرْوُنَ رجلًـا يحبنَـا؛  ما 

  نيستند كه ما را دوست بدارند.
راوي آن  30،هاشـم  با بني  زبير با آن سابقه دشمني كه عبداالله بن اين روايت به دليل آن
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ت اما نقـل ديگـر   بردار اس است و در هيچ يك از منابع حديث پيشيني شيعي نيست، خدشه
-و قراين و شواهد موجود، محتواي آن را تاييد مـي  31آن با روايت عمرو بن خليفه النهدي

ق، 73زبيـر در سـال    كند. نبايد چنين پنداشته شود كه با توجه به كشته شدن عبـداالله بـن  
اسـت و ايـن امـر بـه دليـل       زمان حديث مربوط به ثلث اول دوره امامت امام سـجاد 

در ميان عوام و  زندگي چرا كه يازده سال 32است؛ ن شخصيت امام سجادناشناخته بود
  .  فرصت مناسبي براي تعامل و شناخت استخواص، 

در  توان اشاره كرد كه منـابع اتفـاق دارنـد امـام     مي براي شناخت جايگاه امام
گذشـت، بـه صـورت ويـژه و      ) در حالي كه تنها دو سال از امـامتش مـي  ق 63واقعة حرّه (

كـه مـردم،    در همين واقعـه، پـس از آن   33ماند. شده از تعرض سپاه دشمن در امان  رشسفا
حكـم در   عفان و همسـر مـروان بـن    كردند، عايشه دختر عثمان بن امويان را از شهر اخراج 

  34بود. امان امام سجاد
تـوان تصـوير ايشـان را در منظـر      ، ميبراي آگاهي بيشتر از چگونگي جايگاه امام 

وجو كرد. در اين زمينه، كافي است بدانيم كه  ن و سرشناسان معاصر ايشان جستدانشمندا
بردارترين افـراد   ، نيكوترين و فرمان»زهري« 35،، بهترين هاشمى»سعيد انصاري يحيى بن«

زيـد  «، »مسـيب  سـعيد بـن  « 37،تـرين مـردم   فقيـه و   36،نسبت به احكام خدا :بيتاهل
 را از صفات امام سجاد 38بيت ندي در ميان اهلمانبي» ابوحازم«و » مالك«، »اسلم بن

اند. پس از ديدگاه خواص، اين بخش را با بيان ديـدگاه عـوام در گزارشـي از سـعيد     شمرده
  گويد:   بريم. او در اين زمينه مي مسيب به پايان مي بن

حسـين،   شـدند تـا علـي بـن    قوم جهت انجام حج، به سوي مكـه خـارج نمـي   
شد و ما و هزار سوار بـا او خـارج    پس او خارج ميخارج شود.  سيدالعابدين

   39شديم. مي
شناسي به صورت دقيـق اسـت امـا تـوان      هاي اخير، خالي از عنصر گاه هر چند ديدگاه

چنان فقدان گرايش اعتقادي از  را دارد. پس از اين دوران، هم اثبات جايگاه امام سجاد
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ردم مدينـه رواج داشـت. در   از سـوي ديگـر در ميـان م ـ    :بيـت سويي و علاقه به اهل
ق) بر روي منبر مشـغول  118-114عبدالملك، والي مدينه ( گزارشي آمده است كه خالد بن

گـو   قيس فرّاء، او را دروغبود. در اين حال داود بن اهانت به اميرالمؤمنين حضرت علي
ا در دفاع كـرد. راوي تمـام آبـرو و اعتبـار داود ر     خواند و از اميرالمؤمنين حضرت علي

    40داند.مدينه، از اين اعتراض مي
ها داراي  اين علاقه نبايد سبب شود كه اشتباه كنيم و گمان بريم كه مدينه در آن سال

و به اصطلاح شيعه بوده است. گواه اين امـر آن اسـت    :جو فراگير معتقد به اهل بيت
ق) مشاهده كـرد.  121توان گرايش مردم مدينه را در قيام زيد (كه به فاصله چند سال، مي

هـايي بـه مدينـه    كند، او به بهانههنگامي كه حاكم كوفه، زيد را به سوي مدينه اخراج مي
در ايـن دوران،   41كنـد. گردد و كوفه را براي قيام انتخاب مـي  رود يا از ميان راه باز مي نمي

ناسبي ،  مكان م:بيتمندي فراوان از گرايش به اهل كوفه به دليل تقابل با شام و بهره
شود كه مدينه آخرين رتبه را در اين زمينه كسـب كنـد. در   براي قيام بود اما اين دليل نمي

  حالي كه متأسفانه بايد گفت كه چنين بوده است.  
عبدالملك به حاكم عراق درباره اخراج زيد به سـوي   شاهد اين ادعا در دستور هشام بن

كه مردم هر شـهري جـز مدينـه،     از اينمدينه نهفته است. هشام در بيان سبب اين دستور، 
كه هشـام پـس از شـهادت     شاهد ديگر آن 42گويد. گوي دعوت زيد هستند، سخن ميپاسخ

بر اين نكته مهم تاكيد كرد كه  43هاشمِ عراق را از ترس قيام، به مدينه تبعيد كرد. زيد، بني
هاشـم روي آن   هاشم است، اما توان آن را نـدارد كـه بنـي    مدينه با آن كه وطن اصلي بني

هاي تاريخي كه تا به ايـن جـا بيـان    اي باز كنند. به هر حال، شواهد و گزارش حساب ويژه

، خالي از توان :بيتشد، به رغم نشان دادن گرايش حبي مردمان مدينه نسبت به اهل
كافي براي اثبات گرايش اعتقادي و يا حداقل همت اجرايي براي رسـيدن بـه ايـن هـدف     

  است.  
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  در دوره اموي :بيت فروغ مردم مدينه به اهل عوامل گرايش كم علل و
فـروغ مـردم مدينـه بـه      تـرين عوامـل گـرايش كـم     آيد، تأثيرگـذار  آن چه در ادامه مي

  در دوره اموي است. :بيت اهل
  

  :بيت نسبت به اهل  سياست بني اميه
بـه صـورت طبيعـي حاكمـان از حـزب امـوي        ،با معاويـه  پس از صلح امام حسن

حكومت، سياست تغيير گرايش مـردم مدينـه نسـبت بـه      ،در اين زمان 44شدند.تخاب ميان

آن، دوركـردن   حـرف از گيرد. در راسـتاي ايـن سياسـت كـه     را در پيش مي :بيت اهل

حكم، حـاكم مدينـه از    اميه است، مروان بن از حكومت و تثبت حكومت بني  :بيت اهل
هـاي  را در خطبـه  مؤمنين حضرت علـي ق)، هر هفته اميرال 54ـ ق   42سوي معاويه (

 :بيـت مروان گاهي اين كار را نسبت بـه همـه اهـل    45كرد.نماز جمعه، سب و لعن مي
   46داد.انجام مي

عبـدالعزيز (حـك:    باور مشهور بر آن است كه اين رويداد زشت، تنها تا زمان عمـر بـن  
به اعتقاد  48د دارند.اما برخي محققان معاصر، در توقف لعن تردي 47ق) ادامه داشت99-101

ادامه يافت. به طوريكه سـعيد  و پس از آن تا پايان دورة اموي،  هتوقف موقتي بود آنها اين
  گفت:   ق) به وي 106عبدالملك به حج ( در سفر هشام بن نوادة خليفه سوم

دهد و خليفـه   چنان به خاندان اميرمؤمنان نعمت مى اى اميرمؤمنان! خداوند هم
هـاى   كنـد و هنـوز ابـوتراب را در مكـان     ثمان) را يـارى مـى  ستمديده خويش (ع
   49گويند، شايسته است كه اميرمؤمنان نيز چنين كنند. شايسته لعنت مى

ق)، هنگـامي كـه زيـد    126-120عمر، والي عراق (امارت: كه يوسف بن نمونة ديگر آن
ك، اميـر مدينـه   عبدالمل را به دارالاماره فراخوانده بود، به وي گفت كه خالد بن عليبن

كند كه مالي پيش او به امانت گذاشته است و زيد با اشـاره   ق) گمان مي118-114(امارت:
دهـد، تعجـبش را از ايـن ادعـاي زيـد ابـراز        به اين كه خالد بر منبر، پدران او را دشنام مي
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    50كرد.
بـن  و كنيـزانش در مجلسـي خالـد     در خبري آمده است سكينه، دختر امام حسين

را مورد مقابله به مثل قـرار دادنـد و كنيـزان    را لعن نموده بود  ك كه امام عليعبدالمل
  51ايشان از سوي ماموران حكومتي، مضروب و مجروح شدند.

دولتمردان ، شايد به تنهايي قادر به تغيير باور مردم درباره كسي نباشد، لعنجا كه  از آن
، مقام و منزلـت  في شخصيت، تواناييدروغ و تبليغ منبا تمسك به در بسياري موارد،  اموي

عبـدالملك در   د. براي نمونـه خالـد بـن   دنبرميرا زير سؤال  اميرالمؤمنين حضرت علي
را در سطوح نظامي و مـديريتي   هاي اميرالمؤمنين حضرت عليسخنراني خود، توانايي

ساطت به ايشان، به دليل و 6برد و واگذاري آن مناصب را از سوي پيامبرزير سؤال مي

ها را در قالب حديث به مردم  پراكني، بسياري از تهمت دروغ 52دانست.مي 3حضرت زهرا
  :  كندبر اين رويكرد چنين تأكيد مي كرد. امام باقر ارائه مي

هايي در سراسر كشور اسلامي، دروغ 7بيتگويان و منكران حق اهل دروغ
به سردمداران بود، بـا  رواج دادند. آنان كه هدفشان تقرب  :بيت را درباره اهل
خواستند ما را ميان مردم منفور كرده و تخم عداوت و كينه مـا را در   اين كار مي

تـرين   دل آنان بكارند. به دنبال اين تبليغات مسموم بود كه در همه جا با كوچك
سوء ظني به حبس، شكنجه، مصادره و تخريـب امـوال، تبعيـد و كشـتار شـيعيان      

   53پرداختند.
گر در كنار گسترش ناسزا، لعن، تبليغات منفي و احاديث دروغ، بيان فضايل از سويي دي

ممنـوع بـود. معاويـه در     به ويژه اميرالمـؤمنين حضـرت علـي    :بيتو مناقب اهل
كرد كه نسبت به كسي كه فضيلتي از فضايل اميرالمؤمنين حضرت حكومتي اعلام  فرماني
بدان معنا اسـت كـه شـخص از تمـام     اين  54.، تعهدي نخواهد داشترا نقل كند علي

شود. حتي دوست داشتن اميرالمؤمنين حضرت  حقوق شهروندي از جمله امنيت محروم مي
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اين در حالي بود كـه سـهم    55شد. هاي ساليانه ميمقرري شدن ازمحروم موجب  علي
ي دريافتي افراد از بيت المال از دفاتر موسوم به ديوان عطا، معيارهاي متفاوتي داشـت. يك ـ 

شـود كـه بـه     مشاهده مـي  56، بود.6از اين معيارها در زمان خليفة دوم، قرابت با پيامبر
فاصله حدود سي سال، اهل مدينه كه با استفاده از معيارهاي ديگري مانند سـابقة تشـرف   

از سهم قابل توجهي برخوردار بودند در معـرض از دسـت    57ها به اسلام و شركت در جنگ

بـه ويـژه اميرالمـؤمنين     :بيـت  گرفتند و دوستي آنان با اهـل  دادن امتيازهاي خود قرار
  58ايشان شود. هاي سياسي و اقتصادي برايمحدوديتتوانست سبب  مي حضرت علي

  
  حوزه علمي مدينه

در صدر اسلام، حديث مبناي علوم بوده و عالمِ به حديث، عالمِ به فقه، تفسير و تـاريخ  
بسيار بالايي برخوردار بود، به راحتـي ديگـر علـوم را    جا كه فقه از وزن  بوده است اما از آن

يافـت، در ديگـر مسـائل     داد. بنابراين هر مكتبي كه در فقه برتري ميالشعاع قرار مي تحت
با او بود. بدين معنا كه فقيه، حرفش در ديگر علوم نيز حجت بود و فقها  تقدمفرهنگي نيز 

  59اجتماعي داشتند. -هاي سياسي يانهاي مردم در جرگرايش هدايتتأثير فراواني در 

بـا   6تشريع بـود. پـس از پيـامبر    6در واقع، يكي از  وظايف مهم پيامبر اعظم
، اين عدم تدوين فقه نبوي و فاصله گرفتن امت از اميرالمؤمنين حضرت عليبه توجه 

 سـخنان و احاديـث  منصب به خليفه بعدي منتقل شد. شعار خلفاي صدر اسلام اسـتفاده از  

شد، خليفه بـا مشـورت   يافت نمي 6بود اما جايي كه حديثي از پيامبر 6ل خدارسو
  كرد. بزرگان صحابه يا بدون آن عمل مي
» رأي«و بر مبناي اجتهـاد شخصـي بـه     60»استشاره«اعلام نظر بر مبناي مشورت به 

توان به وجود آورنده مبناي عمل اصـحاب در مـذاهبي چـون    استشاره را مي 61مشهور شد.
شد، اما اين خليفه بود كه فتوا در برخي موارد با مشورت صحابه صادر مي 62ه دانست.مالكي

حتـي در مـواردي كـه     63زد و كسي حق فتوا بر خلاف نظر خليفه نداشت.حرف آخر را مي
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توانست به اجتهاد خويش عمـل كنـد.    سيرة مشخصي داشت، خليفه مي 6پيامبر اسلام
بزرگان اصحاب پيامبر  64.شودميبسيار مشاهده  اين عمل به خصوص در زمان خليفه دوم،

    65نظران در مدينه، همه زير سلطه فرهنگي خليفه بودند. و صاحب 6خدا
، اي چون اميرالمؤمنين حضرت عليق، صحابه 35با شروع خلافت عثمان تا سال 

افـع  ق) و ابور32 (م.مسـعود  ق)، عبداالله بن32يا31 (م.ق)، ابودرداء 32يا30. مكعب (ابي بن
تر از گذشته به ق) از سايه خليفه بيرون آمدند و وظيفه راهبري ديني مردم را محكم35 (م.

 (م. 67»خطـاب عمـر بـن  عبيداالله بـن « 66،»كعبابي بن«دست گرفتند. برخي از آنان چون 
 70»عبـداالله انصـاري  جابر بـن «ق)، 78 (م. 69»عباس ابن«ق)، 57 (م. 68»ابوهريره«ق)،  37

پرداختند. حاصل اين دوران را  مي 6ري حلقه درسي در مسجد النبيق) به برگزا78 (م.

و  به رهبري اميرالمؤمنين حضـرت علـي   :بيتگيري دو مكتب اهلتوان شكل مي
مكتب صحابه به رهبري شيخين دانست. برخي محققان از مكتب صحابه به مكتـب خلفـا   

  71كنند. تعبير مي

ادي عمل علماي مكتـب خلفـا را در   و آز :بيتبرآمدن امويان، محدوديت ائمه اهل
و امـام   ، امـام حسـين  هاي فقهي امام حسـن پي داشت. كاهش غيرطبيعي روايت

و حتـي نسـبت بـه برخـي      هاي اميرالمؤمنين حضرت علي نسبت به روايت سجاد
اي فقهي بـه نـام   در همين دوره، هسته 72تابعان، دليل خوبي براي صحت اين سخن است.

 (م.عـوام  زبيـر بـن  بـن  ةعبـارت بودنـد از: عـرو    كـه ه شكل گرفـت.  فقهاي سبعه در مدين

 (م.مسيب مخزومـي   سعيد بن 73،ق)94يا93 (م.عبدالرحمان مخزومي ق)، ابوبكر بن94يا93
ق)، 100يا99 (م.ثابت  زيد بنبن جةق)، خار98يا94 (م.عتبه عبداالله بنعبيداالله بن 74،ق)94

از  76.ق)108يـا 107 (م.بكـر  ابـي محمد بـن بنقاسم   75،ق)107يا103 (م.يسار  سليمان بن
ق)، حسـن  87يا86 (م.ذويب خزاعي توان از قبيصه بنديگر فقيهان مدينه در اين دوره مي

  ق) ياد كرد.105 (م.عفان عثمان بنق) و ابان بن100يا99 (م.حنفيه محمد بنبن
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ه به شـيوخ و  هاي روايي و توجهاي اين فقها در مجموعهشناسي روايتنگاهي به گونه

؛ از قدرت فراوانـي  :بيتمقابل مكتب اهل مكتب خلفاء دردهد، شاگردان آنها نشان مي

 :بيـت گرايش مردم مدينه به اهـل  موازنه سير نزوليبرخوردار بوده است و حاصل اين 
و فقهـاي سـبعه از    77كـرد  در مدينه تـدريس مـي   كه امام سجاد باشد. با وجود اينمي

از فقهـاي سـبعه، گـرايش مكتـب      كردند اما شمرده نشدن امامايشان نقل حديث مي
اميه بـراي غلبـه دادن   دهد. در اين ميان، اعمال نفوذ بني رقيب به مدرسه خلفا را نشان مي

، كفه ترازو را به نفع آنان سـنگين  :بيتجريان فكري موافق خود بر جريان فكري اهل
  كرد. مي

مسـيب،   ق) از علماي مدني و شاگرد سعيد بـن 124 (م.براي نمونه، ابن شهاب زهري  
عتبـه،  عبداالله بنعفاّن، عبيداالله بنعثمان بنسعد، ابان بنعبداالله انصاري، سهل بنجابر بن
ق) در شـام   86-65مـروان ( بود. او در زمان عبـدالملك بـن   زبير و امام سجادعروه بن

ق) و زمـاني معلـم فرزنـدان    105-101عبـدالملك ( قاضي يزيد بـن  اقامت كرد. وي مدتي
او در طول اين مدت از امكانات مالي عبـدالملك   78ق) شد.125-105عبدالملك (هشام بن

ق)، همگـان را  101-99عبدالعزيز در دوران خلافت خود ( عمر بن 79و پسرانش سود جست.
-اي را مـي چنين جريان علميتأثير  80كرد. به تمسك به فقه ابن شهاب زهري توصيه مي

  :توان در كلام ابن حبان جستجو كرد
  81من از طريق زهري هيچ حديثي در مناقب علي در حفظ ندارم.

ق) تا پايان قرن دوم، دوره شكوفايي فقـه مكتـب   114-94(امامت:  دوره امام باقر

و مكتب خلفا است. پيدايش سه مذهب از چهار مذهب اصلي اهل سـنت در   :بيت اهل

گـواه ايـن    8در پرتو مدرسـة صـادقين   :بيت ين دوره زماني و انسجام مكتب اهلا

-حلقه درسي داشتند، مـي  6ادعا است. از فقهيان مشهور اين عصر كه در مسجدالنبي
يحيـي  ق)، محمـد بـن   117 (م. 82هرمز اعـرج توان به اين افراد اشاره كرد: عبدالرحمان بن
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ق)، ابـن شـهاب   126 (م. 84بكرابيمحمد بنبن قاسمق)، عبدالرحمان بن121(م. 83حبانبن
عمـرو  بكـر بـن  ابيق)، محمد بن130 (م. 86ذكوانق)، ابوالزناد، عبداالله بن124 (م. 85زهري

-ابـي ق)، ربيعـه بـن  135 (م. 88حـزم عمـرو بـن  بكر بنابيق)، عبداالله بن132 (م. 87حزمبن
 (م. 91فـروه  ابـي  عبداالله بنق)، اسحاق بن136 (م. 90اسلمق)، زيد بن136 (م. 89عبدالرحمان

  ق).179 (م. 93انسق) و مالك بن149 (م. 92عجلانق)، محمد بن144
دهد كه برخي از آنها، توأمـان   بررسي مشايخ فقيهان مشهور اين عصر مدينه، نشان مي

بردند. بـراي نمونـه عـلاوه بـر زهـري كـه        سود مي :بيت از علماي مكتب خلفا و اهل
توان نام برد. او قاضي مدينه و حيره بـود  ق) را مي143 (م.سعيد خزرجي گذشت، يحيي بن

و امـام   بكـر، امـام سـجاد   ابـي محمـد بـن  مالك، قاسم بنو در ميان شاگردان انس بن
-سپردن منصب قضاي مدينه در دوره 94قرار داشت و استاد زهري و مالك بود. صادق

عبــاس ومــت بنــياي از حكاميــه و منصــب قضــاوت حيــره در دورهاي از حكومــت بنــي
  دهنده موثق بودن او در هر دو دوره است.   نشان

روايـت   مالك و هـم از امـام سـجاد   ابوالزناد نمونه ديگري است كه هم از انس بن
ق) از 159 (م.ذويب قرشي مغيره معروف به ابن ابيعبدالرحمان بن محمد بن 95كند. نقل مي

-چنين، مالك بـن  بعدي است. همنمونه  شاگردان روايي عكرمه، زهري و امام صادق
 سـعيد انصـاري بهتـرين نمونـه    ، ربيعه الراي و يحيي بـن انس از شاگردان امام صادق

  است.

هـا و  ، بررسـي روايـت  :بيـت برداري نسبي اين افـراد از مكتـب اهـل   با وجود بهره
نـا  كند كه بايد آنان را از پيروان مكتب خلفا دانست. اين بدان مع فتواهاي آنان مشخص مي

-، به عنوان يك محدث در عرض محدثان ديگر نگـاه مـي  :بيتاست كه آنان به اهل
 غالـب جا كه آنـان   كردند. اين نگاه هيچ گونه لزوم تبعيتي براي آنان در پي نداشت و از آن

توان جريان غالب علمي و حتـي عمـومي را چنـين    در نتيجه ميدادند، علما را تشكيل مي
  .استنتاج نمود
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  :بيت ني اهلرقيبان درو
هـا بـر گـرايش مـردم مدينـه بـه        ها و قيـام  اكنون به بررسي تأثير منفي برخي حركت

بـراي   :بيت از درون خاندان اهلرهبران برخي از اين قيامها پردازيم.  مي :بيت اهل
تـوان بـه دو   ها را مـي به دست آوردن موقعيت سياسي ـ اجتماعي سربرآوردند. اين حركت 

  گروه تقسيم كرد:  
-اهـل  علويـان و هايي بودند كه بدون اجازه و با سوء استفاده از نـام  وه اول، حركتگر

زادگـان و  امام ها پس از رحلت آنگرفت طبيعي است كه اين حركت صورت مي :بيت
تـوان از   گرفت كه آنان حضور نداشتند. از مصاديق اين گروه مي مياي صورت يا در منطقه

آورندگان شاخة شيعيان كيساني و فرقة مهم و مؤثر كيسانيه حنفيه، پديدهواداران محمد بن
  نام برد.  

 رهبـري حنفيه، رسيدن بـه  دهد محمد بن هايي وجود دارد كه نشان مياخبار و گزارش
پروراند اما همان اخبار با اعتراف او بـه شـأن امامـت و رهبـري امـام       شيعيان را در سر مي

 ـ  يفرزنـد  96پذيرد.پايان مي سجاد تـر بـودن نسـبت بـه امـام      و مسـن  يامـام عل
اميرالمـؤمنين   فرزنـد بـا ادعـاي نماينـدگي از     كوفـه از سويي و قيام مختـار در   سجاد

سبب شد كه هواداراني به سوي محمد جذب شوند كـه در   ديگراز سوي  حضرت علي
  شود.  منابع با عنوان كيسانيه از آنها ياد مي

حنفيـه، پيـروانش سـه     آمد. پس از مرگ ابنبدين ترتيب، انشعابي درون شيعه به وجود 
 و شـمار  اي معتقد به امامت امـام سـجاد  گروه شدند. گروهي معتقد به غيبت او، دسته

كه ابوهاشم  عباس با ادعاي ايننيباز نظر سياسي،  97ابوهاشم، شدند.فرزندش فراواني پيرو 
يه بزرگ شيعيان كيساني را در پايان عمر، امامت شيعه را در اختيار آنان گذارده است، سرما

حنفيه در مدينه حلقه درسي داشت كـه از  از بعد فرهنگي نيز، محمد بن 98به دست گرفتند.
گـذار  پايـه و ابومحمـد  هاي معتزلي واسطه انديشهبرترين شاگردانش، دو فرزندش ابوهاشم 

 :تبي ـكدام برخاسته از خط اصـيل اهـل  اين دو انديشه كه هيچ 99.ودندانديشه مرجئه ب
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  .بودند :بيتاهلشد كه در تقابل با  ينبود، در طول تاريخ، ابزار كاميابي حاكمان
هـايي بودنـد كــه بـا خواسـت، اراده و رهبـري كسـاني از خانــدان       گـروه دوم، حركـت  

گرفت. يكي از مصاديق اين گروه در ايـن محـدودة زمـاني، زيـد     صورت مي :بيت اهل
عبداالله زبيري از اخـتلاف حسـنيان    مصعب بن ق) است. گزارشي به روايت121 (م.علي بن

علي به نمايندگي از حسينيان مدينه در سرپرستي موقوفات اميرالمؤمنين حضـرت   با زيد بن
جويانة زبيريـان نسـبت بـه     حكايت دارد. در اين روايت كه به سبب ديدگاه ستيزه علي

ش، مـورد اهانـت   قابل ترديد است، زيد از سوي عبداالله نسبت به مادر خوي 6محمد آل
عبدالملك، والي وقـت مدينـه، زيـد را     چنين، در نمونة ديگري، خالد بن هم 100شود. واقع مي

طبيعي است  102احترامي در شام را نيز اضافه كنيم اگر به اين دو مورد، بي 101.كند تحقير مي
و ايـن امـر    103اطلاع نبود كه زيد از حكومت ناراضي باشد. البته حكومت از اين موضوع بي

و اخـراج وي از   104نجر به تحت نظر قرارگرفتن زيد در كوفه، متهم شدن در مسايل ماليم
  105شد. كوفه به مدينه 

به  106،دانست ديد و خود را شايسته خلافت مي با اين شرايط زيد كه دليلي بر تقيه نمي 
پـس از سـركوبي ايـن     107ق قيـام كـرد.  121دعوت كوفيان و بنا بر قول مشهور در سـال  

عبدالملك دستوراتي دربـاره قطـع يـك سـاله عطايـاي مـردم مدينـه و         م بنهشا 108،قيام
مدينـه،  در هاشـم   هاشم مقـيم عـراق بـه مدينـه، حـبس برخـي از بنـي       تبعيد بني 109،مكه

رسـد   به نظر مي 110خروج برخي از آنها از مدينه و كنترل هفتگي آنها صادر كرد. ممنوعيت
هـاي معيشـتي    سـختي  111اشم در عراق بوده كه اين تبعيدها كه به دليل ترس از قيام بني

  هاشم پديد آورد. فراواني بر اهل مدينه به ويژه بني
بيان اين نكته ضروري است كه با اين كه قيام زيد در كوفه رخ داد، اما رشد و نمو زيد 

عـدم   سـاز ممكن اسـت زمينـه   112ديد در مدينه و ديدگاه وي كه خود را شايسته امامت مي

. از اين گزارش، تـأثير  بوده باشد :بيت م مدينه به خط اصيل اهلاي از مردگرايش عده
جا كه با حسينيان اختلاف پيدا  توان استنباط كرد به ويژه آن حسنيان را بر گرايش مردم مي
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  كردند. مي

 :بيـت  بر گرايش مردم مدينه به اهلاز قيامها بزرگترين تأثير منفي كه هر دو گروه 

. بـدين صـورت كـه    بـود در ميـان مـردم    :بيـت اهـل  مفهوم توسعهبر جاي گذاشتند، 

اعتبـار  دادند بـه نـام و بـا اسـتفاده از     انجام مي :بيتهايي كه منسوبان به اهل حركت

هـا و ...  هـا، محـدوديت  از اين رو سـركوب  شد.انجام مي :بيتاهل سياسي و اجتماعي

   گشت.و انزواي ايشان مي :هرچه بيشتر موجب احتراز مردم از اهل بيت
هـا،   ها، شكسـت تقوايي ها، بيتدبيري چه كه از بي ها، هر آنمردم در تمامي اين حركت

گذاشـتند.  مي :بيتآمد به حساب اهل ها، مصيبت و بلاها پيش ميتحمل ضرر و زيان

پاك نهـاد   هايرا گم كردند و انسان :بيتدر اين ميان شيعيان فراواني خط اصيل اهل
شـدند.   در قيامشان كشته گشتند و يا دچار تنگناهاي معيشـتي  بسياري جذب آنان شدند و 

هاي فراواني به دلايل مختلف از جمله فشار حكومت دچـار سـرخوردگي نسـبت بـه      انسان

  شدند.  :بيت اهل

-مـي  :بيـت حزب حاكم نيز با تبليغات بر مسائلي كه منتهي به دوري مردم از اهل
درباره قطع يك ساله عطاياي مـردم مدينـه و   عبدالملك  زد. فرمان هشام بنشد، دامن مي

هاشم مقيم عراق به مدينه پس از قيام زيد، نشان دهنده ايـن امـر اسـت.    مكه و تبعيد بني
هاشم و به سبب ترس از قيام دوباره آنان  روشن است كه اين دستور كه براي مجازات بني

  رد.  ك هاي معيشتي فراواني بر جامعه مدينه تحميل مي صادر شد، سختي
  

  گيري نتيجه
اين تحقيق براي توصيف و بيان عوامل فراز و فـرود گـرايش مـردم مدينـه بـه اهـل       

هـاي مسـتند تـاريخي و تحليـل آنهـا       ق) از گـزارش 132-41در دورة امويـان (  :بيت
هاي تاريخي كه بـه   استفاده كرده است. بيان اين نكته ضروري است كه برخي از  گزارش
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بندي شدة برخي افراد به يك مذهب و يا حزب خاص حكايـت   صورت دقيق از گرايش مرز
هـاي تـاريخي    گيري گرايش همه مردم را دارا نيستند. با بررسـي گـزارش   دارند توان اندازه

اي براي تثبيـت   هاي گسترده روشن شد كه از برآمدن امويان تا زوال آنان، حكومت فعاليت
ورت دقيـق، دور كـردن مـردم از    تـوان بـه ص ـ   داد. تثبيت حكومت را مي خويش انجام مي

و مكتب تشيع معنا كرد. بنابراين تعجبـي نـدارد كـه حـداقل از پايـان عمـر        :بيت اهل
تا پايان دوره امويان، شاهد گرايش رو به افول مردم مدينه به اهـل   شريف امام حسن

  باشيم.   :بيت

قابـل  گـاه گـرايش   و خانـدانش، هـيچ   6مند به پيـامبر  بر اين اساس، مدينة علاقه
توجهي به امويان نداشت اما به اجبار تـابع آنـان شـد و خواسـته يـا ناخواسـته زيـر پـرچم         

تر حقانيت  نرفت. اين نكته نه تنها خللي به علم، فضل، كمال و از همه مهم :بيت اهل

گيـري علـل و    كند كه ما را به پي وارد نمي 6در جايگاه جانشيني پيامبر :بيت اهل
رساند كه عوامل سياسي، فرهنگـي، اجتمـاعي و    ه اين نتيجه ميكند و ب عوامل حساس مي

  اند. اقتصادي، نقش خود را به خوبي ايفا كرده
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تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم، چاپ دوم،  تاريخ الأمم و الملوك،جرير طبري، محمد بن
تحقيق  المستدرك،؛ حاكم نيشابوري، 589، ص11 ج ، م1967ق/1387بيروت: دار التراث، 

  .416، ص2تا، جبي دارالمعرفة،جا:  يوسف عبدالرحمان المرعشلي، بي

زير نظر محمدكاظم  المعارف بزرگ اسلامي، ةداير، :بيتر.ك: علي رفيعي مقاله اهل .8
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  .467-465، ص10ش، ج 1380المعارف بزرگ اسلامي،  موسوي بجنوردي، تهران: مركز دائره

تحقيق علي اكبر غفاري، چاپ سوم قم: مؤسسه انتشارات  معاني الاخبار،. شيخ صدوق، 9

ق، 1378جا: انتشارات جهان اسلام، بي، :اخبار الرضا عيون ؛ همو، 91ش، ص1361،  اسلامى
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المستشرقين  جمعيةبيروت: تحقيق عبد العزيز الدوري،  انساب الأشراف،بلاذري،  .11
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 .48، ص3م، ج1977ق/1397

 ست.؛ اين موضوع بحث مستقلي ا140، ص5ج پيشين،. طبري، 14

ترجمه ، ر.ك:  عبدالعزيز طباطبايي، . براي اخبار وفات، دفن و نماز بر امام حسن15
قم: موسسه آل  ، من القسم غير المطبوع من كتاب الطبقات الكبير لابن سعد،الامام الحسن

 ش.1374ق/1416لاحياء التراث،  :البيت

 .340، ص1خامسة پيشين،ابن سعد،  .16

ل از بعثت و پس از جنگ فُجار، بين اقوامي از بني هاشم، .  پيماني كه بيست سال قب17
بني مطلب، أسد بن عبدالعزى، زهره و تيم در خانه عبداالله بن جدعان تيمي بسته شد كه به 

در اين پيمان حضور  6االلهموجب اين پيمان، اگر محرومي ياري طلبيد، ياريش دهند. رسول
-فرمودند: اگر در اسلام نيز خوانده شوم، اجابت مييكردند و مداشتند و از آن به نيكي ياد مي

تحقيق مصطفي السقا و ابراهيم الأبياري و عبدالحفيظ شلبي،  ،ةالنبوي ةالسيركنم. ابن هشام، 
  .12-11، ص2پيشين، ج انساب الاشراف،؛ بلاذري، 133، ص1تا، ج بيروت: دارالمعرفة، بي

 .342ص پيشين،ابن سعد،  .18

  .340ص همان، .19
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تحقيق مارسدن جونس، چاپ سوم، بيروت: مؤسسة  المغازى،محمد بن عمر واقدي، . 20

؛ يعقوبي، 445، ص2 ج پيشين،؛ ابن هشام، 899و  809، ص2 م، ج1989ق/1409الأعلمي، 
؛ شمس الدين 75، ص3 ج پيشين،؛ طبري، 62، ص2 تا، ج بيروت: دار صادر، بي تاريخ اليعقوبي،

تحقيق: عمر عبد السلام  لام و وفيات المشاهير و الأعلام،تاريخ الاساحمد ذهبي،  محمد بن
؛ ابن كثير 599، ص2 م، ج1993ق/1413تدمري، چاپ دوم، بيروت: دار الكتاب العربي، 

  .355، ص4 م، ج1986ق/ 1407بيروت: دار الفكر،  البداية و النهاية،دمشقي، 
؛ ابن كثير دمشقي، 42، ص2ج پيشين،؛ ابن اثير، 135-134، ص1ج پيشين،هشام، . ابن21
 .293، ص2ج همان،

 .341، ص5 ج پيشين،طبري،  .22

تحقيق علامه مصطفوي،  اختيار معرفة الرجال معروف به رجال كشي،. شيخ طوسي، 23
  . 146م، ص2009ق/1430چاپ هفتم، لبنان: مركز نشر آثار علامه مصطفوي، 

الطويل و ابوخالد  ام  بنمطعم، يحيي  جبير بن مسيب، محمد بن جبير، سعيد بن سعيد بن .24
  .139ص همان،كابلي، 
ها آن است كه در همه آنها ابوخالد كابلي  يكي از شواهد كذب بودن اين گزارش .25

ق به 67وجود دارد. در حالي كه او مدتي را كيساني بوده است و كيسانيه حداقل بعد از سال 
. گزارش پيوستن ابوخالد كابلي نبوده است ق همراه امام61اند. بنابراين در سال  وجود آمده

يك ضعف  و وجود گزارش در كتاب اختصاص كه  در آينده و نه از ابتدا به امام سجاد
  ها است. نسبتش به شيخ مفيد روشن نيست، ضعف ديگر اين گزارش

چاپ چهارم، تهران: دارالكتب الاسلاميه،  الكافي،اسحاق كليني،  يعقوب بن محمد بن .26
  .234، ص3ش، ج1365

  .144ص پيشين،اختيار معرفه الرجال، . شيخ طوسي، 27
 .120-109ص پيشين، رجال،. همو، 28
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تحقيق محمد  شرح نهج البلاغه،الحديد، ؛ ابن ابي573،ص2ج پيشين،. ثقفي كوفي، 29

 .104، ص4ق، ج 1378نا،  ابوالفضل ابراهيم، قاهره: بي

، 281-280، ص 3 ج پيشين، الأشراف،  أنساب؛ بلاذري، 28، ص1ج پيشين،ابن قتيبه،  .30
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 .132ش،ص1391پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، قم: 

  .323، ص5 ج پيشين،بلاذري،  .34
  .165، ص5 ج پيشين،. ابن سعد، 35
 .166ص همان،. 36

؛ ابوحازم نيز 75، ص1تا، ج بيروت، دار إحياء التراث العربي، بي الحفاظ، ةتذكر. ذهبي، 37
تحقيق شعيب الأرنؤوط و مأمون الصاغرجي،  سير اعلام النبلاء،همين عبارت را دارد: ذهبي، 
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 .452، ص5 ج پيشين،. ابن سعد، 40
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 .168ص همان،. 42
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تحقيق سهيل زكار و رياض زركلي، بيروت: دار الفكر،  انساب الاشراف،بلاذري،  .47
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 . 42، ص5ق، ج1385دارصادر، 
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 همان.. 54

  .45ص همان،. 55
  .613، ص3ج پيشين،طبري،  .56

  .همان .57

  .پيشين الحديد،. ابن ابي58
ثير ابوحنيفه در پيروي اهل بصره از نفس زكيه. ابن عماد حنبلي، أبراي نمونه، ر.ك: به ت .59

؛ براي 92، ص2ج تا، بيروت: دار احياء التراث العربي، بي شذرات الذهب في اخبار من ذهب،
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مشورت ابوبكر با اصحاب درباره جنگ با روم و مشورت عمر درباره تعيين مبدأ تاريخ، تقسيم  .60

ها است: نعمت االله هاي مفتوح العنوه از اين نمونهالمال و سرزمين اموال غنيمتي، حقوق خليفه از بيت
  .481ش، ص1381قم: بوستان كتاب،  نقش تقيه در استنباط،صفري فروشاني، 

  .همان .61
  .همان .62
ثابت از سوي عمر در صورت صدور فتوا بر خلاف نظر خليفه ك: به تهديد زيد بنن.  .63

العلمية، تحقيق مركز البحوث والدراسات  اصريات،النشريف مرتضي،  .در يك مسئله فقهي
  .143م، ص1997ق/1417والنشر،  جا، رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة بي
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